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‌خوش حالی دانش‌آموزان
از دستگیری یک سارق

جلائیان| پس از تعطیل شدن مدرسه، تازه دانش آموزان 

قت  سر جه  متو ی  سید منطقه    ر د شی  ز مو آ کز  مر یک 
؛  ز داخل صحن مدرسه شان شدند دوچرخه هایشان ا
سرقتی که مشابه آن در چند مجتمع مسکونی تکرار شد 
گاهی مشهد، مأمور شناسایی  گاهان پلیس آ و تیمی از کارآ
گاهان  و دستگیری عامل این سرقت ها شدند. تحقیق کارآ
وز گذشته  اینکه ر برای شناسایی متهم ادامه داشت تا 
گاهی حین گشت زنی  یکی از تیم های نامحسوس پلیس آ
در شهرک سیدی، با مرد جوانی روبه رو شد که مشغول سرقت 
یک دوچرخه در خیابان بود. با شناسایی این متهم، مأموران 
در اقدامی ضربتی، متهم را دستگیر کردند. متهم پس از انتقال 
کرد که شش فقره  به مقر انتظامی، در بازجویی ها اعتراف 
سرقت دوچرخه، 9 فقره سرقت وسایل از انبار مجتمع های 
مسکونی و شش فقره سرقت قطعات خودرو انجام داده است.

جان باختن کارگر جوان در چاله آسانسور

کارگـران سـاختمانی در چالـه  جلائیـان| در ادامـه سـقوط 

کارگـر دیگـر جـان باخـت. صبـح  آسانسـور، روز گذشـته یـک 
روز گذشـته کارگـران در یـک کارگاه سـاختمانی مشـغول به کار 
گهان یک کارگر جوان سی وهفت ساله که در چاله  بودند که نا
آسانسور مشغول به کار بود، تعادلش را از دست داد و سقوط 
کـرد. به دنبـال ایـن حادثـه، کارگـران حاضـر در ایـن سـاختمان 
در حال ساخت، به امید نجات جان این کارگر جوان، موضوع 
را به اورژانـس و پلیـس اطلاع دادنـد. با حضـور امدادگـران، 
مشـخص شـد این کارگر در چاله آسانسـور جان باخته اسـت.

کز تجاری دستگیری حین سرقت در حاشیه مرا

ا  هـو ن  شـد یک  ر تا بـا  که  ا  ر متهمـی   ، پلیـس  | ه بخشـند

کـز تجـاری طلاب  از خودروهـای پارک شـده در اطـراف مرا
سـرقت می کـرد، دسـتگیر کـرد. به دلایـل مختلـف از جملـه 
تکمیـل ظرفیـت پارکینگ هـا و هزینـه ای که دریافـت می کننـد، 
کـز تجـاری منطقـه طلاب  شـهروندانی که بـرای خریـد به مرا
می رفتنـد، ترجیـح می دادنـد خودروهـای خـود را در معابـر 
کـز پـارک کننـد. توقـف در ایـن معابـر امـا بـرای  اطـراف ایـن مرا
بسیاری از آن ها با خسارت زیادی همراه بود و مشتریان این 
کـز پـس از خریـد و مراجعـه به خودرو هایشـان با درهـای  مرا
بـاز، قفل هـای شکسـته صنـدوق عقـب و کاپوتشـان روبـه رو 
می شـدند. به دنبـال گزارش هـای پیاپـی از ایـن سـرقت های 
سـریالی، مأمـوران دایـره تجسـس کلانتـری میرزا کوچک خـان 
تلاش خـود را بـرای شناسـایی عامـل یا عاملان این سـرقت ها 
مضاعف کردند؛ تلاشـی که عصر روز گذشـته نتیجه داد و یکی 
از تیم هـای پیشـگیری انتظامـی، متهـم را در حـال بازکـردن 
صنـدوق عقـب یـک دسـتگاه خـودرو، شناسـایی و دسـتگیر 
کـرد. مأمـوران در بازرسـی از خـودروی متهـم لـوازم و قطعـات 
سـرقتی چنـد خـودرو را به همـراه یـک عـدد چـادر مسـافرتی 
کشـف کردند. متهم پس از انتقال به مقر انتظامی، به سـرقت 

از 22 دسـتگاه خـودرو اعتـراف کـرد.

کلاهبرداری یک جوان از مردی به سن پدرش

جلائیان| رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری در سایت های 

واسـطه گر به یکـی از پرونده هـای معمـول مأمـوران پلیـس فتـا 
در مشهد تبدیل شده است. در آخرین مورد هم کارشناسان 
پلیس مأمور رسـیدگی به پرونده مرد سـال خورده ای شـدند 
که پـس از جسـت وجوی فـراوان در نمایشـگاه های فـروش 
خـودرو، یـک خـودروی پرایـد در سـایت واسـطه گر چشـمش 
را گرفتـه بـود؛ به ویـژه اینکـه قیمـت ایـن پرایـد دسـت کم 
10میلیـون تومـان کمتـر از خودروهـای مشـابه در بـازار بـود. 
شـرایطی که باعـث شـد پیرمـرد بـدون دیـدن خـودرو و حتـی 
فروشـنده، مبلـغ 300 میلیـون ریـال به عنـوان بیعانـه بپـردازد. 
با پرداخت این پول اما فروشنده دیگر جوان این مرد را نداد 
و پیرمـرد تـازه متوجـه کلاهبـرداری از خـود شـد. کارشناسـان 
پلیس فتا پس از تحقیقات فنی، در محدوده شـهرک سـیدی 
موفـق به شناسـایی متهـم که جوانـی بیست وشش سـاله 
بود، شـدند و او را با هماهنگـی مقـام قضایـی دسـتگیر کردنـد.

6 شتر قربانی سرعت زیاد یک ون

مشـرق| در برخورد یک دسـتگاه خودروی ون با چند نفر شـتر 

در کویـر زواره اردسـتان به کریم آبـاد، از توابـع اسـتان اصفهـان، 
شش شتر کشته شدند. این خودرو دیروز در محدوده معدن 
طلای کوه با شـترها برخورد کرد. بر اثر این برخورد شـدید، سـه 
نفـر شـتر در دم تلـف شـدند و سـه ماده شـتر بـاردار دیگـر که بـر 
اثر سـانحه زخمی شـده بودند، برای جلوگیری از تلف شـدن، 

ذبح شدند.

نجات جان یک پدر از دل کوه

| مردی که از عصر پنجشنبه گذشته  سیما و    ی صدا خبرگزار

در کوه های مارین شهرستان گچساران گم شده بود، پس از سه 
روز توسط امدادگران جمعیت هلال احمر و اهالی منطقه پیدا 
شد. این مرد پنجاه ویک ساله پس از اینکه برای کوهنوردی 
به کوه های موسوم به مارین رفته بود، به دلیل آسیب دیدگی 
پای چپش در مسیر بازگشت، توان حرکتش را از دست داده 
بود. امدادگران و افراد محلی با جست وجوی فراوان در حالی 
توانستند این مرد را پیدا کنند که با ضعف ناشی از تشنگی 

و گرسنگی در معرض خطر مرگ قرار گرفته بود.

شکایت از دعانویسان اینترنتی

ننـده یـک صفحـه  ز گردا ی پلیـس| زنـی جـوان ا ر ا خبرگـز

ج شـکایت کـرد و مدعـی شـد  گرام، به پلیـس کـر در اینسـتا
که فـردی به بهانـه دعانویسـی و حـل مشـکلاتش، از او بیسـت 
سـکه تمام بهـار آزادی معـادل 12میلیـارد ریـال کلاهبـرداری 
کـرده اسـت. با شـکایت ایـن زن، تیمـی از کارشناسـان پلیـس 
فتـا موفـق شـدند دو زن را شناسـایی کننـد. با کشـف مخفیـگاه 
متهمان، مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی این افراد 
را در حـال اقـدام به احضـار ارواح و رمالـی دسـتگیر کردنـد. 
کنـون صد مالباختـه از ایـن افـراد  با دسـتگیری ایـن زن هـا، تا

شـکایت کرده انـد.
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روی خط 

حادثه

محمدجواد ابوعطا

که  نی  ا جو ن  ز  ، یبا ز   

دوازدهم آذرماه پس از گزارش
بیهوش‌کردن پدرش، او را 
کشته و قطعه‌قطعه کرده 
کشور،  بود، دیروز با دستور قاضی وحید خا
ل  که منز بازپرس جنایی، به محل جرم 
شخصی‌اش بود، بازگردانده شد و پس از 
34روز صحنه یکی از قتل‌های فجیع امسال 

مشهد را بازسازی کرد.
کشور افغانستان  که تبعه  متهم به قتل 
است، با دست‌های بسته به محل وقوع 
جرم در انتهای خیابان ایثارگران15منتقل 
شد؛ همان‌جایی که جنایتی باورنکردنی 
را رقم زده بود. بازپرس جنایی از متهم 
خواست همه آنچه در روز دوازدهم آذرماه 
کند.  خ داده بود، تشریح  در خانه‌اش ر
زیبا با اشاره به اینکه هیچ مشکل روحی 
و روانی ندارد، معترف شد: آن روز صبح با 
پدرم تماس گرفتم و خواستم که بیاید اینجا. 
ساعت13:07 دقیقه آمد منزل من و با هم 
صحبت کردیم. ما برای خرید و فروش خودرو 
همیشه همدیگر را می‌دیدیم. آمد و نشست. 
وفرشی پهن بود و فرش‌ها نیمه‌جمع؛  ر
چون اسباب‌کشی داشتیم. چای و میوه 
گذاشتم و با هم صحبت کردیم. صحبت 
ما تا ساعت‌15:30 طول کشید و بعد از آن 
بحثمان به دعوا کشیده شد. خیلی عصبی 
شده بودم و یکهو نمی‌دانم چه شد که به 
ذهنم رسید از قرص‌های اعصاب همسرم 
که درون یخچال بود، سه عدد برداشتم 
و در یک فنجان نسکافه ریختم. قرص‌ها 
برای همسرم بود که ناراحتی اعصاب دارد 
و پانزده‌سال است که استفاده می‌کند. البته 
گاهی این را نگفتم. چون می‌ترسیدم  من در آ

شوهرم را نگه دارند.
 از قبل تصمیم گرفته بودی او را بکشی؟

از قبل قصد نداشتم، اما چون می‌دیدم 
وقتی شوهرم آن‌ها را می‌خورد، گیج می‌شود، 
گفتم شاید پدرم خوابش ببرد. قرص را که 
خورد، ساعت17:15 بود. از ساعت16:45 
می‌خواستم قرص‌ها را بدهم، اما دودل 
بودم و با خودم می‌گفتم زیبا، ولش کن. 
10بار رفتم که فنجان را به پدرم بدهم و باز 
برگشتم. ولی بالاخره فنجان را دادم و خورد.

 قرص را برای چه دادی؟
گفتم شاید با همین بمیرد.

 بعد از بیهوشی چه شد؟
قرص را که خورد، سرش را روی تشک که 
ی چپ  شت و به پهلو ا گذ  ، د لا بو ر چها
خوابیده بود. بعد به ذهنم رسید که میله 
ون تراس بود و  را بردارم. میله فلزی در
برداشتم که چند ضربه به سرش بزنم. باز 
هم دودل بودم و گفتم ولش کن، کاری نکن. 
آمدم بالای سرش، اما غیظ داشتم ازش. یاد 
کتک‌هایی می‌افتادم که از شوهرم خورده 
بودم. احساس می‌کردم همان چوب‌ها و 
آهن‌هایی را که به من می‌زد، می‌خواهم به 

سر بابایم بزنم.

 به کدام قسمت سرش زدی؟
نمی‌توانستم بزنم. سرش زیر پتو بود. پتو را 
کشیدم تا به سرش دسترسی داشته باشم. 
همه کتک‌هایی که از شوهرم خورده بودم، 
یادم می‌آمد. اولین ضربه را که زدم، بلند شد 
و پرسید: »زیبا، بابا، چرا این کار را می‌کنی؟!« 
بعد دوتا ضربه دیگر زدم. اولی را چنان به جلو 
سرش زدم که سرش باد کرد و بالا آمد. بعد از 

ضربه اول پشیمان نبودم و یاد کتک‌هایی 
افتادم که در طول این همه سال خورده 
بودم. پرسیدم: »بابا، چرا من را فروختی؟ چرا 
به‌خاطر بابابزرگ گفتی صبر کن و از همسرت 
جدا نشو، آبرویمان می‌رود؟ چرا این کارها را 
کردی؟« اینجا پدرم گفت: »زیبا، بیا بنشین. 
بابا من را نزن. بیا با هم صحبت کنیم. چرا 
این‌قدر حالت خراب است؟« گفتم: »بابا، 
هرروز دارم باهات صحبت می‌کنم. چرا به 
مامان توجه نداری؟« حالا شما می‌گویید 
این‌ها مهم نیست، اما این‌ها برایم معضل 
کابوس شده بود. در این زندگی فقط  و 
می‌گفتند صبر کن. فقط برای اینکه صبر 
کنم، صبح تا شب جان دادم. این‌ها برای 

شوهرم هم مهم نبود.

 zبعد از اینکه ضربه‌ها را زدی، چه شد؟

 . د بو ه  شد گیج  ش  سر و  شد  نیم‌خیز 
 : گفت  . نست ا ، نتو ست بنشیند ا می‌خو
»دخترم بیا بنشین.« من همین‌طور گریه 
می‌کردم و هرکاری کرده بودند، می‌گفتم. 
هر مشکلی در این 9سال داشتم، بهش 
گفتم. گفتم: »تو به من توجه نمی‌کنی. به 
خانه‌ام نمی‌آیی و نمی‌گویی زیبا، مرده‌ای 
یا زنده هستی.« اینجا پدرم گفت: »همین‌جا 
بنشین و هیچ‌کاری نکن. زنگ بزن اورژانس. 
من رضایت می‌دهم و می‌گویم تو هیچ کاری 
نکرده‌ای.« بعد دیدم از پشت سرش خون 
می‌آید. فهمیدم ضربه مغزی شده است. 
نستم چه  ا نجا نمی‌د آ  . د گیج بو ن  چو
می‌خواهم بکنم. با خودم گفتم زیبا، کاری 
را که نباید می‌کردی، کردی. بعد نشستم. 
گر  دستم را بوسید و گفت: »من را ببخش ا
این کارها را کرده‌ام.« خیلی با هم حرف زدیم. 
بعد که گیج شد، خون زیادی ازش نرفت. 
روفرشی را جمع کردم و سرش را گذاشت روی 
روفرشی. بلند شد، دستانم را گرفت و من را 
زد و باز پرسید: »زیبا، چرا من را می‌کشی؟« 
گفتم: »من از زندگی و بدبختی‌هایم غیظ 
دارم. صبح تا شب جان می‌کنم و کار می‌کنم.« 
ولی برای اموال نبود که کشتمش. فقط روی 
انتقام بود و همان لحظه جنون گرفته بودم. 
دستانم را محکم گرفته بود که بی‌حال شد، 
ولی سه مشت به در کوبید؛ تا جایی که وقتی 
شوهرم برگشت، پرسید چرا وسط در رفته 
است داخل؟ ساختمان ما خیلی خلوت 
کنان شهرستانی هستند.  است و بیشتر سا
پدرم گفت: »زیبا، زنگ بزن آمبولانس بیاید. 
کاغذ بیاور امضا کنم که من خودم مقصر 

هستم و می‌بخشمت. چیزی نیست.«
ــا دیگــر مــرده‌ای. مــن هــم  ــه او گفتــم: »باب ب
بعــدش خــودم را می‌کشــم.« گفــت: »زیبــا، 
دولــت می‌گیــردت.«. گفتــم: »هیــچ اشــکالی 
گیــج شــده اســت. ازش  نــدارد.« دیــدم 
خواســتم بنشــیند تــا کنــارش بــروم. بعــد کــه 
ــر  ــه زد، گیــج شــد و دو قــدم دورت ــه در ضرب ب
کفشــی نشســت. گفــت: »زیبــا، بابــا،  کنــار جا
یــک چیــزی بیــاور مــن بخــورم، بعــد هــم 
زنــگ بــزن اورژانــس بیایــد. مــن همه‌چیــز 
را می‌بخشــم.« بعــد دیــدم گیــج شــد. تنــش 
ســرد شــد. دســتانم را گرفتــه بــود، بــوس کــرد 
و گریــه کردیــم. همان‌جــا کنــارش نشســتم. 
تمــام تنــش ســرد شــد. بــه مــن گفــت: »زیبــا، 
مــن کــه مــردم بابــا، ولــی بــرای چــی؟« گفتــم 
کســی مــن را درک نمی‌کنــد. دســتم را گرفــت 
و ســرد شــد. ترســیدم و فقــط نگاهــش کــردم. 
چشــمانش را بــا دســت بســتم. ســینه‌اش 
خس‌خــس می‌کــرد. اینجــا نیم‌ســاعت رفتــم 
گــر شــوهرم بیایــد و  درون کوچــه. می‌گفتــم ا
صحنه را ببیند، من را می‌کشــد. نیم‌ســاعت 

از ایــن کوچــه بــه آن کوچــه می‌رفتــم.

 قبل از اینکه بروی بیرون هم با چاقو 
زده بودی؟

یک کوچولو زدم که خون‌ریزی کرد. همان 
موقعی که گیج شده بود و سرش را گذاشت، 
هنوز می‌فهمید و سرش را دست می‌کشید. 
شال بلند سه‌متری داشتم. داده بودم 
سرش را بسته بود. سرش را که گذاشت، 
رفتم پشت سرش و با چاقوی میوه‌خوری 
کلنگی( زدم به گردنش  یک ضربه محکم )
و با چاقو زیر خرخره‌اش کشیدم، ولی تأثیر 
زیادی نداشت. عمیق بریده شد و خون 
فوران می‌کرد روی روفرشی. نفس داشت، 
اما دیگر صحبت نمی‌کرد. دیدم که سرد 
شد. حالم خراب بود. درون کوچه به شوهرم 
زنگ زدم که گفت می‌خواهد برود منزل‌آباد 
و مادربزرگمان را که حالش خوب نبود، به 
عت  م یک‌سا . فهمید ند ن ببر ستا ر بیما
زمان دارم. می‌دانستم چاقو نمی‌برد. رفتم 
غ‌فروشی محلمان. آشنا بود. گفتم گوشت  مر
کنیم و چاقو  گرفته‌ایم و می‌خواهیم ریز 
می‌خواهم. گفت بیاور همین‌جا ریز کنیم. 
با دستگاه بهتر است. گفتم سبزی هم دارم و 
می‌خواهم خرد کنم. چاقو را گرفتم و برگشتم. 
اصلا نگاهش نمی‌کردم. فقط در ذهنم این 
بود که جمعش کنم. اول گردن را قطع کردم، 
بعد دست‌ها را و بعد پاها را از پشت قطع 
کردم. از جلو نتوانستم. پلاستیک و کارتن 
برای اسباب‌کشی آورده بودیم. لباس‌ها 
گذاشتم و  را هم توی پلاستیک مشکی 

انداختم توی سطل زباله کنار خیابان.

 بعد قطعات جسد را چه کردی؟
گانه گذاشتم درون پلاستیک و  همه را جدا
بردم گوشه تراس. رویش هم پتو انداختم. 
شب شوهرم پرسید: »چرا پتوها را انداخته‌ای 
درون تراس؟ با چه بخوابیم؟« لحاف آوردم 
کمی هوا بخورد. خیلی  گفتم خواستم  و 
ترسیده بودم. فردا شبش که شوهرم رفته 
بود بیرون تا وسایل بخرد، پلاستیک‌ها را 
کشیدم و آوردم درون اتاق. آن‌ها را درون 
کیف  کیف وسایل، چمدان مسافرتی و 
تتوهایم جا دادم و برای اینکه تنش و 
سرش کج و راست نشود، لباس‌هایم را هم 
که صاف بایستد و بتوانم  دورش چیدم 
گذاشتم. صبح  بکشم. همه را همان‌جا 
گاهی. گفتم شاید بیایند  زود قرار بود بروم آ
بازدید و تصمیم گرفتم بگذارم توی ماشین 

یا جایی که دیده نشود. کارتن‌های جسد را 
گذاشته بودم جلو در و کارتن‌های وسایل 
را هم روی آن چیده بودم. شوهرم پرسید: 
»چقدر اتاق را شلوغ کرده‌ای؟« گفتم دارم 
جمع می‌کنم دیگر. شب ساعت12:30 زنگ 
زدم به آشنایمان و گفتم اثاث‌کشی داریم و 
ماشینت را لازم دارم. آمد و ماشین را گذاشت 
جلو در؛ همان قسمتی که دوربین ندارد. 
سوئیچ را هم گذاشت داخل آسانسور آمد 
بالا. خودم تنهایی ساعت6:30 صبح کارتن‌ها 
را برداشتم و بردم درون ماشین بگذارم. با 
آسانسور بردم. خیلی یواش بردم. شوهرم غر 
می‌زد که چرا این‌قدر سروصدا داری؟ قرص 
می‌خورد و چیزی نگفت. همه را بردم توی 
ک  ماشین گذاشتم. وقتی می‌خواستم سا
تنه را بگذارم، سنگین بود و نمی‌توانستم 
ک غذا دستش بود و  بگذارم. مردی که سا
مشخص بود کارگر است، از آنجا می‌گذشت 
که بهش گفتم: »داداش، می‌توانی کمک 
کنی این را با هم روی صندلی بگذاریم؟« 
گذاشت و گفت چقدر سنگین است؟ چرا 
این‌قدر پر کردی؟ گفتم ببخشید. گذاشت و 
رفت. ماشین را بردم چند کوچه بالاتر و پشت 
کسی اینترنتی  دیوار مدرسه گذاشتم. بعد تا
گاهی. پلاستیک لباس‌های  گرفتم و رفتم آ
گاهی درون سطل  پدرم را نیز جلو پلیس آ

زباله انداختم.

 درباره حضور شوهرت توضیح بده.
روز دوازدهــم، هنــوز پــدرم نیامــده بــود، 
شــوهرم گفــت مــن مــی‌روم اســتخر. آن روز 
بــه شــوهرم گفتــم کــه ســاعت15:30 مشــتری 
سالن دارم که به خانه می‌آید. می‌خواستم 
شــوهرم نباشــد. شــوهرم ســاعت14:30 از 
اســتخر برگشــت. نگفــت می‌آیــد بــالا. گفــت از 
اســتخر آمــده‌ام بیــرون، چیــزی نمی‌خواهــی 
بگیرم؟ گفتم میوه و انرژی‌زا و... بگیر و بگذار 
درون آسانسور. گذاشت و رفت. یک ساعتی 
نیز جلو در بود تا این‌که حادثه اتفاق افتاد. 
بــرای اینکــه شــوهرم بــالا نیایــد، بلندبلنــد 
ــر  گ ــا ا ــده ت ــان را ب ــده و ف ــی ب ــم قیچ می‌گفت
آمد پشت در، داخل خانه نیاید. چون یکی 
از تماس‌هایــش را هــم جــواب نــداده بــودم، 
می‌ترســیدم بیایــد بــالا. اســترس داشــتم، 
امــا دیــدم نیامــد و بعــد بهــش زنــگ زدم کــه 
مادربزرگ را می‌خواهند ببرند بیمارســتان، 
خــودت بــرو و او را بــه بیمارســتان برســان. 

حالــم خــراب بــود و نمی‌دانســتم چــه کنــم. 
بعــد کــه مطمئــن شــدم رفتــه اســت، شــروع 

بــه کار کــردم.  

 آن زنی که با پدرت آمده بود، چه کرد؟
13 آمـد بـالا، بـه آن زن  کـه از سـاعت بابـا 
گفتـه بـود زیبـا مشـکلی دارد و می‌خواهـم 
بـا او صحبـت کنـم. فقـط مـن می‌دانسـتم 
بابـا بـا ایـن زن ارتبـاط دارد. سـاعت17:30 
کـه ماجـرا تمـام شـد، رفتـم و دیـدم زن کنـار 
کوچه همچنان ایسـتاده اسـت. گفتم: »بابا 
رفتـه اسـت جایـی و برمی‌گـردد. سـوئیچ را 
بـده.« از زیـر صندلـی کیـف را برداشـتم کـه 
کسـی  1700دلار درونـش بـود. بعـد بـرای زن تا
اینترنتـی گرفتـم کـه بـرود خانـه‌اش. دلارهـا را 
بـرای چکـی کـه داشـتیم، روز بعـد دادم بـه 

فـردی بـه نـام »س«.

 قضیه پیام آدم‌ربایی چیست؟
خیلی ترسیده بودم و وحشت داشتم که 
بپرسند چی شده و بابا کجاست. این پیام 
را دادم که خیال همه راحت شود. از گوشی 
بابا به »بصیر«، برادر بزرگم، پیام فرستادم که 
»سالم است و تا شنبه فرصت بدید تا زمان و 

مکان تحویل پول را اعلام کنم.«

 ماشین بابا را چه کردی؟
کوچه پشتی بردم آخر  ماشین بابا را از 
کوچه ایثارگران13. به صاحب‌خانه‌ام گفتم 
برادرهایم برای ماشین بابا با هم دعوا دارند. 
فقط می‌خواهم به پلیس تحویل بدهی تا 
گاهی فهمیدم  ببرند پارکینگ. روز بعد در آ

ماشین در بزرگراه باغچه پیدا شده است.

 سابقه مصرف چیزی داری؟
ک می‌کشم. آن شب  من تفننی شیره و تریا

چیزی مصرف نکرده بودم.

 در این قضیه کسی با شما مشارکت یا 
معاونت داشت؟

نه، هیچ‌کس. حتی به کسی توضیح نداده 
بودم.

 انگیزه‌ات از این اقدام چه بود؟
هیچ انگیزه‌ای نداشتم. این مشکل خودم 
به‌تنهایی نبود و به‌خاطر مادرم و برادرهایم 

این کار را کردم.

زن جوانی که فجیع‌ترین قتل امسال مشهد را رقم زده بود، در بازسازی صحنه جنایت بیان کرد

پدرم می‌گفت: زیبا، چرا من را می‌کشی؟
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا
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این گزارش حاوی 

محتوای دلخراش است


